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  چکیده
وم اجتماعی و به شدن بر علشدن، به تأثیر جهانیدر این مقاله ضمن مروري جزئی بر مفهوم جهانی

ثیري که در فرآیند آموزش این علوم باید مورد توجه أت. شودپرداخته میشناسی طور خاص جامعه
  . قرار بگیرد

رود شناسان به شمار میي جامعهاي براي مطالعهشدن و پیامدهاي آن نه تنها موضوع تازهجهانی
سی در مفاهیم نظري، چهارچوب رود که بازنگري اساي کیفی جدیدي به شمار میبلکه  دوره

هاي ارتباطی و شود. همچنین رشد تکنولوژيشناسی علوم اجتماعی را موجب میمفهومی، روش
هاي جهانی المللی و به وجود آمدن سازمانشناسان در سطح بیناطلاعاتی و ایجاد روابط جامعه

  است. علوم اجتماعیشدن بر از ابعاد دیگر تأثیر جهانی ايو گسترش تحقیقات بین رشته تحقیقاتی
به این ترتیب لازم است که در آموزش این علوم به این امور توجه شود. آموزش علوم اجتماعی باید 
با طرح موضوعات متناسب با جهان در حال جهانی شدن همراه باشد. نیاز است تا مفاهیم و 

یات نوظهور جهانی و پدیده اي ایجاد شود چرا که مفاهیم پیشین توان فهم واقعهاي تازهنظریه
هاي میان شود. آموزشگرایی در تحلیل مسائل اجتماعی میجهانی شدن را ندارد و باعث تقلیل

شدن از اهمیت زیادي برخوردار است. همچین در آموزش باید به طور ی اي براي مطالعه جهانرشته
ن گسترش تحقیقات عمده از ارتباطات جهانی براي به اشتراك گذاشتن تجربیات و همچنی

  المللی استفاده شود. اي و بینمنطقه
  گراییناسی، علوم اجتماعی، جهانشجامعهآموزش، شدن، جهانیکلمات کلیدي: 
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  مقدمه
کنیم صاحب زبانی در پایان دهه هشتاد و آغاز دهه نود، عصري که ما در آن زندگی می، )1380( 1به بیان مارتین آلبرو

، 4گراییسازي یا یکپارچگی جهان)، جهان(جهانی 3شدنهاي مختلفش از جمله جهانیي صورتو همه 2ي جهانیخاص شد. کلمه
هایی هستند که دهنده دگرگونیرود. این کلمات و مفاهیم نشانها به کار میبیش از هر زمان دیگري در نوشته 5شمولیجهان

هاي جدید هستند. اندازها، نیروها، علایق و ارزشها، چشما، سبکهفرآیندعناوینی براي  اینهاي ما هستند. ویژگی متمایز دوره
   .رودها، بیانات تبلیغی، در همه جا به کار میها، آگهیها، روزنامهاصطلاح جهانی، در عناوین کتاب

 اجتماعی علوماي که باشیم در متن آن قرار داریم. ي ما در هر طبقه و موقعیت و جامعهي است که همهفرآیندشدن جهانی
به  درك ما از دنیا، مستقیماًتفاوت باشد. تواند نسبت به این امر بیپردازد، نمیها میهاي انساني جهان یا جهانبه کار مطالعه که

چگونه خودمان آگاهی کنیم، کنیم، چگونه تولید و مصرف میمان را با دیگران تنظیم میاین مربوط است که ما چگونه روابط
هاي دانش بر اساس . به این ترتیب است که چارچوبگذاریممی تأثیرو چگونه بر محیط اطراف دهیم میکل خودمان را ش

  شدن بر الگوهاي دانش اهمیت دارد. جهانی تأثیرچگونگی به همین ترتیب شود. هاي اجتماعی و تاریخی دگرگون میزمینه
ي اول به صورت یک در وهلهو آثار آن شدن جهانیچیست؟  شناسیجامعهشدن بر روي جهانی تاتأثیراین است که  سؤال

 تأثیرشدن فرصتی براي مطالعات تازه است. اما این تنها موضوع تازه براي علوم اجتماعی در آمده است. به این ترتیب جهانی
ثار متفاوتی را بر بسیاري آ شدنجهانی) 2: 1383عاملی ( گفتهبه  شناسی و به طور کلی علوم اجتماعی نیست.شدن بر جامعهجهانی

از مفاهیم و مطالعات دوره مدرنیته، مثل مفهوم جامعه، فرهنگ، مذهب، روشنگري، روشنفکري، طبقه اجتماعی، قشربندي 
هاي اجتماعی به دنبال هاي مختلف نظریههاي هویتی و حوزهبنديبندي و تیپهاي نسلی، فاصله اجتماعی، تقسیماجتماعی، تفاوت

  گوید:) می194: 1383( 6مارتینز  .داشته است
هاي زمانی، مکانی و شدن مستلزم آن است که به شکلی تازه بر روي فاصلهپذیرند که جهانیشدن میپژوهشگران جهانی«

هاي حمل و نقل و ارتباطات و کنند که در تکنولوژيهایی هدایت میفرهنگی پل زده شود؛ این فرآیندها را انقلاب
ي اطلاعاتی، و نظم نوین جهانی، سرمایه رخ داده است. مفاهیم نظام جهانی، نظام پساصنعتی، جامعهالمللی شدن بین

ي تلاش دانشوران هستند که در صدد مشخص کردن و فهمیدن تغییرات محلی و جهانی ِ کنندههمه و همه منعکس
  ».معاصرند

 هاي تحقیق تازه و تضعیف مبانی نظريسیدن به روشتر از موضوعات پیشین، رشدن منجر به دید متفاوت و گستردهجهانی
ها را فقط با ارجاع عوامل داخلی یک جامعه توان پدیدهدانند که دیگر نمیشناسان میشود. جامعهشناسی میجاافتاده در جامعه

) 221: 1381( حافظیانکه  انملی تبیین کرد و در این راه باید به تأثیر متقابل عواملی درونی و برونی توجه کرد. براي مثال آنچن
المللی، وکلا و ورزشکاران هاي بینالمللی، کارمندان و مدیران شرکتي قشربندي اجتماعی، ما با یک طبقه بیندر زمینه دگویمی
 برو هستیم که رو فرستند،المللی میکنند و فرزندان خود را به مدارس بینپردازند، با هم ازدواج میالمللی که با هم به تعامل میبین

گیرند. این مسئله تنها به عنوان بخشی از نظام هاي ملی قشربندي اجتماعی مورد توجه قرار نمیبه اندازه کافی در مطالعه نظام
  .اجتماعی جهان قابل درك است
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وگرایی قلمرشناسی، فوقشدن برداشت متفاوتی از دنیا را رایج ساخته است و از نظر روشیشناسی، جهاناز نظر هستی
جدا از شرایط ساختاري و نهادي، از نظر فرهنگی با  کند.هاي جدید براي پژوهش ایجاد میشود و زمینهجانشین قلمروگرایی می

گستر شود. به این ترتیب فرهنگی جهانشدن دارد به یک بعد آن که آگاهی باشد تاکید زیادي میاز جهانی 1تعریفی که رابرتسون
هاي دهند و بر حسب محصولات ارتباطات جهانی از راه رسانهآن فرهنگ به مسائل جهانی واکنش نشان می وجود دارد که مردم در

  کنند. گروهی و بر حسب تعامل شخصی فکر می
شدن توفیق نیابید و بر بحث راجع به آن تسلط نداشته باشید، یگوید که اگر در فهم و درك جهانمی )26: 1387( 2گیدنز

شدن را به عنوان یک کند. گیدنز جهانیرا مطالعه می هاي پیچیدهور عملی دانشمندي اجتماعی باشید که پدیدهتوانید به طنمی
گرایی امور کوشد که از دام تقلیلباشد. او میداند که مورد مناقشه جدي نیز میاز مباحث اساسی علوم اجتماعی می پدیده

و ماندگی ید اگر از من در مورد مسائل فقر، خانواده، دموکراسی، حقوق بشر، عقبگواجتماعی بگریزد و به همین دلیل است که می
گذرد، تنها به ذات اي خاص میدهم. او هر آنچه را که در جامعهشدن پاسخ میي جهانیبپرسید، آن را در قالب بررسی پدیده غیره

   کند.دهد، بلکه آن را وابسته به کل جهان تلقی میآن جامعه نسبت نمی
  

  شدنچیستی جهانی
هنوز هیچ اجماعی در خصوص چیستی رساند. را می یاي از یک دگرگونی جهانگسترده شدن مفهوم کاملاًجهانی

از تبدیل جهان به یک دهکده جهانی (از نظر گسترش ارتباطات)،  3یلوهانمکباید دقت کرد که یک تلقی شدن وجود ندارد. جهانی
شدن مدنظر است، وراي گسترش ارتباطات، پیدا شدن شرایط و یآنچه در مفهوم جهانرفته نشود. شدن در نظر گمساوي با جهانی

ي رو به بر سطح در حال افزایش، دامنهشدن گویند که جهانیمی) 17: 1382( 5گروو مک 4هلدساختارهاي اجتماعی جدید است. 
شدن به تغییر یا کند. جهانیاي تعامل اجتماعی دلالت میهها و الگوهاي فراقاررشد و تأثیر پرشتاب، فزاینده و عمیق جریان

ي دسترسی روابط قدرت در سازد و دامنهبه یکدیگر مرتبط می را دگرگونی در سطح سازماندهی بشري اشاره دارد که جوامع دور
رواج آکادمیک و  1970 يو اوایل دهه 1960ي شدن تا دههي جهانیواژهدهد. هاي جهان را گسترش میسراسر مناطق و قاره

هاي تفکر متداول هاي غربی، نارساییي نیافت. در این زمان، گسترش سریع وابستگی متقابل سیاسی و اقتصادي دولتاگسترده
هاي داخلی و ي سیاست، اقتصاد و فرهنگ را اثبات کرد، تفکري که جدایی واضح و آشکار امور داخلی و خارجی، عرصهدرباره
تر، وقایع خارجی به سرعت در داخل اثر کرد. در جهانی به هم وابستهامر محلی و جهانی را مسلم فرض میالمللی، و بین
  .جی داشتندگذاشتند، و در همان حال تحولات داخلی پیامدهاي خارمی

. 6المللی شدنو تقریباً معادل بود با بین گرفته شدالملل به کار شدن ابتدا بیشتر در اقتصاد و سیاست بینیمفهوم جهان
ها و یا المللی شدن بیشتر ناظر به مفهومی است که از روابط رسمی بین دولتبین«گوید ) می18: 1383که عاملی ( به طورياما 

شدن به روندهاي فراگیر، هم در شود. در صورتی که جهانیی انتزاع میلسسات فرامؤنوع خاصی از روابط رسمی چندجانبه بین م
شدن بسیار گسترده المللی کردن محدود و حوزه جهانیدر فضاي عمومی اشاره دارد. به عبارتی، حوزه بینفضاي خصوصی و هم 

شدن نیز از قدرت بیشتري نسبت به روابط گیرد. سرعت و کیفیت روابط در دوره جهانیاست و همه آحاد مردم را دربر می
   .»المللی رسمی برخوردار استبین
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شناسی شدن، این نظریه را در جامعهبا توجه ویژه به فرهنگ در جهانی ،شدن)نظریه جهانیم شناس مه(جامعه رابرتسون
شدن در الملل نباشد. به این ترتیب جهانیشدن اقتصاد یا روابط بینشدن صرفاً به معناي جهانیبه کار گرفت؛ به طوري که جهانی

شناخته شد. متفاوت از قبل  هايساختارفرهنگ ها و ظهور انسانشناسی، به معناي ورود به دوره جدید زندگی اجتماعی جامعه
  گوید:) می212: 1382رابرتسون (

گراست. این دیدگاه مبتنی بر این فرض است که نگرش به گرا و کلشالوده اساساًشناسان] گرایی [از دیدگاه جامعهجهان«
- هر چیز از مسائل اجتماعی ت؛ چندان که عملاًي پایه تحلیل ممکن و مطلوب اسجهان به عنوان یک کل و به مثابه

توان با مراجعه به دینامیسم نظام می - از جمله بازنمایی هویت–افتد فرهنگی و سیاسی را که در اکناف این کره اتفاق می
   .»کم در ارجاع به آن تفسیر کردسراسري جهان توضیح داد، یا دست

گیرد، بلکه به ویژه بر آگاهی ها نمیپیونديافزایش هم فهوم عینیتِشدن را فقط به م) جهانی377: 1382رابرتسون (
ي که با آگاهی در جهان ربط فرآیندشدن به عنوان رابرتسون با تعریف جهانی«گوید: ) می111: 1387کچویان (شود. متمرکز می

) یا 1م عقلانیت ابزاري غرب (توسط ریتزرشدن یا غلبه عادونالديشدن را به معناي مکدارد در مقابل درکی قرار گرفت که جهانی
   .»کندشدن در جهان (توسط گیدنز) تعریف می)، غربی یا تجددي2فوکویامایی (توسط آمریکایابی فرهنگ عمومیت

بندي آن پدید هاي اخیر، دو گرایش عمده در مفهومشدن در سالیبا گسترش بحث جهان«) 163: 1382(از نظر رابرتسون 
هاي افزاینده در ابعاد مختلف حیات جهانی (تا همین اواخر بیشتر اقتصادي) اشاره دارد. از پیونديشدن به همجهانی آمد. از یک سو

رود. مفهومی که محور تقاطع این هر دو به کار می اجتماعاتشدن نهادها و به معنی جهانی شدن غالباً سوي دیگر اصطلاح جهانی
مفهوم . »شدن آنهاستمحلی و جهانی هاي از زمینهشدن یا انفصال ساختارها و فعالیت دهد مفهوم برکندهگرایش را تشکل می

رابرتسون نظر خود را در قالب خورد. در دیدگاهی که گیدنز ارائه داده است هم به چشم می »3از جاکندگی«یا  »برکنده شدن«
ومیت پیدا کردن یک فرهنگ و همچنین انطباق و جذب که ناظر به عم کندعبارات ِ عام شدن ِ خاص و خاص شدن ِ عام تشریح می

  هاست. محلی فرهنگ
شدن را به توان جهانی) می95: 2003( 4به تعبیر مارتینلی شدن ارائه شده است،به تعاریف مختلفی که از جهانی توجهبا 

ي زندگی همه زنان و مردان در نظر پردازي کرد که آن را به عنوان فرآیند چندوجهی با پیامدهاي گسترده برااین صورت مفهوم
هاي متعددي براي افراد و اجتماعات در پی دارد. سازمان روابط اجتماعی به شدت تغییر ها و فرصتبگیریم، فرآیندي که محدودیت

قدرت تولید ها و روابط فعالیتاي مبادلات، جریانات فرامنطقهکند. به طوري که روابط امتداد و وابستگی بیشتري پیدا می کندمی
بندي، نابرابري، جذب، و طرد شکل ي طبقهگیري در بر دارد. الگوهاي تازههاي مهمی براي فرآیندهاي تصمیمشود که دلالتمی
به وجود پذیري دموکراتیک نوردد. مسائلی جدیدي براي حاکمیت جهانی و مسئولیتگیرد که حتی مرزهاي ملی را در میمی
 شمولدهد. همه این جریانات منجر به پیدایش آگاهی جهانها را در سطح جهان تغییر میملت- لت، به طوریکه نقش دوآیدمی

  کند.ایجاد می در تحقیقات اي راشود که به نوبه خود سؤالات تازهمی میان کنشگران اجتماعی
  
  ملی و جامعه هاي جهانیاندیشه ،شناسی کلاسیکجامعه

شناسانه به معنی تمرکز بر مسائل داخلی جوامع مدرن بوده است. اما در عات جامعهشناسی کلاسیک اصولاً مطالدر جامعه
بسیاري از مسائل مهمی را که  1، و مارکس6سیمون، سن5پردازان قرن نوزدهم مثل اگوست کنتشناسان و نظریهجامعهعین حال 
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 گوید که) می49: 1382رابرتسون (. شود موضوع مرکزي تحلیل (و کار سیاسی خود) قرار دادندشدن نامیده میجهانی
شناسی همزمان هم آغاز ي پیدایش جامعه. در مرحلهشدند شدن مواجهگرایی و جهانیشناسان کلاسیک با تلاقی ملیجامعه
 را پردازي در این زمینهن قرار گرفت پایان نظریهآهایی که بر سر راه و هم به دلیل دشواري شدنجهانیي پردازي دربارهنظریه
شدن و و معاصرین آنها مطالب زیادي است که به وضوح حاکی از توجه آنها به جهانی 4، زیمل3، وبر2هاي دورکیم. در نوشتهداریم

بودگی متمرکز بود (هر ي این توجه بر مسائل جامعهشود بخش عمدهپیامدهاي آن است اما تا آنجا که به زمان خود آنها مربوط می
  هاي وبر) به خود جلب کرد. وضع خاصی داشت). این بود که تجدد توجه زیادي را (به ویژه در نوشته چند زیمل از این نظر

ه است. بود توجه در آثار زیمل و دورکیم قابل شدن که در آثار کلاسیک وجود داشت براي مثالهایی در باب جهانیاندیشه
دانست. دورکیم در اشاره انسان در کنار فرهنگ، جامعه و فرد میي درك و تحلیل وضعیت زیمل بشریت را یکی از اشکال چهارگانه

گوید به نحوي که به تلویح بیانگر آن است که در قرن بیستم خواند از تعالی جوامع ملی سخن میالمللی میبه آنچه که زندگی بین
م دقیق کلمه، تعلق خواهد داشت. اي از مسائل مطرح خواهد شد که به سطوح فراملی و تمدنی، نه جوامع ملی به مفهومقوله

 .کنندهاي تفکر هر روز بیشتر از پیش خود را از لنگرگاه ملی رها میگوید که در دنیاي مدرن مقولهدورکیم در جاي دیگري می
وندي دانست که ردانست. در هر حال وبر به خوبی میپرستی کاریزماتیک میاي کهنهماکس وبر اما دلمشغولی به نوع بشر را گونه

ي معین باشد. براي وبر جهان ي یک جامعهدر دنیاي مدرن جریان دارد که این وضعیت را دشوار کرده است که فرد فقط عضو ساده
  . )65- 61: 1382(رابرتسون؛ ها بود محل درگیري ملت اساساًبه عنوان یک کل 
را  شدنجهانیي توان پیشینهي مارکس نمیهجا به اندازشناسی کلاسیک، هیچدر جامعهگوید که ) می48: 1387کچویان (

شدن به همان معنایی است که کنند اما در مارکسیسم، جهانیها، از عام شدن تجدد صحبت میپیدا کرد. در حالیکه سایر کلاسیک
ها و پیوند ملت شدن روابط و به معناي یکی 5گراییي عامشدن به علاوهشدن مدنظر دارند. در مارکسیسم جهانیهاي جهانینظریه

   گردید.ي تلقی میدارناپذیر نظام سرمایهشدن ضرورت چارهمکانی آنهاست. از نظر مارکس، جهانی- نزدیکی زمانی
مکان با سرعت زیادي در حال فشرده -که زمان 1920-1890ي شناسی کلاسیک در دورهجامعه وجود این باید گفت کهبا 

دانست آنچه هاي کلی وجود داشت. وبر میشناخت تنها متر بحث کرده است. در این زمینهفشردگی کي این درهمشدن بود، درباره
خواند در حال گسترش به سراسر جهان است، همچنین دورکیم چنان که خودش گفته است به را که گیدنز وجه نهادي تجدد می
ي لاقمند بود. با این حال آنها بیشتر بر مسئلهوطنی واقف و عي جهانالمللی و ضرورت افزایندهظهور شکلی از یک حیات بین

به «گوید: ) می231: 1382همانطور که رابرتسون ( .ي فرد و جامعه و با اندکی تفصیل بیشتر بر تجدد غربی متمرکز بودندرابطه
ی و جهانی مطرح بود، این المللموضوع بین شناسی دانشگاهی تا آنجا که اصولاًگیري جامعهي پایهي غالب در دورهطور کلی اندیشه

شناسی در گذشته و حتی اکنون در پرداختن به بود که جوامع درگیر چیزي شبیه تنازع بقاي داروینی هستند. نقص بزرگ جامعه
  . »شناسی تز کلی ایدئولوژي یا فرهنگ مشترك ملی را پذیرفته استي ملی این است که جامعهمسائل فراتر از جامعه
با پذیرفتن همگنی فرهنگی جوامع ملی،  .اندازش را در مرزهاي ملی محبوس کردشناسی چشمهجامع به این ترتیب

مسئله تجدد و همچنین جوامع ملی  هاي پایانی قرن نوزدهم و ربع اول قرن بیستم به طور عمده بهشناسی کلاسیک در سالجامعه
از جوامع ملی به عنوان یک واحد ملازمت دارد. کنار  اینکه جوامع از نظر فرهنگی همگن هستند با تصویر همگن. پرداختمی

گذاشتن این تصور و پرداختن به تکثر قومی و فرهنگی، راه را براي مطالعه جامعه جهانی باز کرد. البته این به معنی نابودن شدن 
  شود. جوامع ملی نیست بلکه تنها نگرش سنتی به جوامع ملی است که کنار گذاشته می
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  شناسیجامعهظریات نشدن  جهانی

شناسانه به معنی تمرکز بر مسائل داخلی جوامع مدرن ي جامعهمطالعه شناسی کلاسیک اصولاًدر جامعههمانطور که گفتیم 
اي که الملل درست در دورهي روابط بیناین سنت با پیدایش رشتهگوید می )49: 1382همانطور که رابرتسون ( بوده است و

کاري به وجود آمد که   ِکرد بیش از پیش تقویت شد. به این ترتیب تقسیمي تکامل خود را طی میمرحلهشناسی کلاسیک جامعه
ي روابط پرداخت در حالیکه رشتهي جوامع به صورت تطبیقی میشناسی) به مطالعهشناسی (و انساني جامعهدر آن رشته

  .کردالمللی به آنها در حال کنش متقابل نگاه میبین
در اینجا که نگاه ي جهانی به عنوان یک کل روي آوردند. الملل به مطالعهشناسان در قالب روابط بین، جامعه1960 در دهه

و توسعه جوامع ملی در قالب مطالعات  1مسائل مربوط به مسیر نوسازيانگار از جامعه بود که تسلط داشت، به طوري که وحدت
نظریات نوسازي، جوامع را تنها به صورت تطبیقی و آن هم با شد. نادیده گرفته میگرفت و الزامات جهانی آن تطبیقی صورت می

و ها بنابراین همه این نظریهمند جهانی نبود. به جوامع در قالب یک تصویر نظام اننگاهشداد و معیار غرب مورد مطالعه قرار می
هاي خود قرار شافت) را در مرکز تحلیلشافت و گزل(گماین 3به جامعه 2شناسی گذار از جماعتهاي جامعهبسیاري دیگر از نظریه

  داده بودند. 
به خصوص این نظریه  1960و  1950ي . در دههشدشناسی بین دو جنگ جهانی به کشورهاي دیگر وارد نظریات جامعه

شناسی درباره سازمان ات جامعهنظری تأثیرنوسازي بود که به کشورهاي دیگر راه پیدا کرده بود. به این ترتیب کشورهاي دیگر تحت 
خطی از از یک سو و رابرتسون از سوي دیگر، با نظریات نوسازي و انگاره تک 4، والرشتاین80و  70گرفتند. در دهه جامعه ملی قرار 

بودگی را مدرنیزه شدن به مخالفت برخاستند. این هر دو متفکر، جهان را به عنوان یک کل و یک نظام در نظر گرفتند. آنها جهان
(پولادي؛ گاه تحلیل خود قرار داده بودند بودگی را تکیهجامعه اساساًمحور تحلیل خود قرار دادند، در حالیکه نظریات نوسازي 

ي جامعه (ملی) بسیار بحث کرده است در عین حال بر ضمن آنکه درباره هم 5پارسونز باید به این مطلب اشاره کرد که ).18: 1381
 به نظم جهان نیز عمیقاً توجه داردکند و به سهم خود می تأکیدنظریه اجتماعی خاصه در ارزیابی پیامد تجدد چند بعدي بودن 

  ).292: 1382(رابرتسون؛ 
به تعریف شناسی و تحلیل جهان به عنوان یک واحد، شدن نظریات جامعه» جهانی«این مطلب را باید اضافه کرد که 

وجود دارد. نزد افرادي چون مارکس و » جامعه«شناسی دو معناي عمده از در جامعهاست.  در نظریات مختلف هم مرتبط» جامعه«
ي این شناسی به همهشود. جامعهوبر و والرشتاین، جامعه معناي وسیعی دارد و شامل تکنولوژي، اقتصاد، سیاست، و فرهنگ می

ي محدودتري از جامعه که معادل با نظام اجتماعی است فرآیندها و مخصوصاً روابط بین آنها علاقمند است. در مقابل یک معنا
شناسی شناسان پوزیتیو به همین معنا، جامعهوجود دارد. در اینجا جامعه، نظامی از روابط اجتماعی است. دورکیم و پارسنز و جامعه

این معناي محدود مورد ند. اسی و اقتصادي هم قابل تعریف هستهاي سیدانند، به همین ترتیب نظامرا مطالعه علمی جامعه می
شدن، به یي ماست. مطالعات جهانشدن، یکی از فرآیندهاي زمانهشناسان قرار گرفته است. جهانیانتقاد طیف وسیعی از جامعه

. وقتی که با تعریف اول از جامعه هماهنگ است پردازددامنه اقتصادي، سیاسی، تکنولوژیک، و فرهنگی میارتباط فرآیندهاي پهن
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تري از جامعه و به تبع آن مفاهیم تازه براي توصیف واقعیات در حال فرآیندها، فرآیندهاي جهانی باشند، در نتیجه فهم وسیع این
  ).2: 2004؛ 1(هوندکر مورد نیاز استظهور 

  
  2شناختیقلمروگرایی روش پایان

همه علوم اجتماعی را گرفتار هرج و مرج  برد ومی سؤالشدن، اعتبار مطالعات محدود به یک قلمرو را زیر نیروهاي جهانی
هاي اروپامحور علوم ساز تغییرات اساسی در علوم اجتماعی باشد. زمینهتواند زمینههاي جهانی میکند. فهم صحیح زمینهمی

است که محور بودن علوم اجتماعی، به این معنشود. زمینههاي جهان میاجتماعی مانع به کارگیري مناسب آنها در سایر قسمت
شدن منجر به ایجاد زمینه جدیدي براي علوم اجتماعی تناسب و اعتبار آن را باید با توجه به این مسئله در نظر گرفت. جهانی

هاي جهانی آن غافل شد. گسترش جوامع ملی در توان با فرض همگن بودن جوامع ملی از جنبه). دیگر نمی1998؛ 3شود (ریگزمی
  خورد. شدن است. بنابراین لزوم یک درك کلی از جهان به چشم میهانیقرن بیستم یکی از وجوه ج

شناختی به معناي با عبور از قلمروگرایی در علوم اجتماعی، رویکردهاي قدیمی پژوهش باید اصلاح شوند. قلمروگرایی روش
شناسان، شناسان، انسانامعهي آن در چارچوب وابسته به یک قلمرو جغرافیایی است. جدرك دنیاي اجتماعی و تحقیق درباره

از همین کنند. بر حسب واحدهاي قلمرویی درك میاقتصاددانان، و عالمان سیاست، معمولاً جامعه و فرهنگ و اقتصاد و سیاست را 
) 65: 1382شولت (ي ایرانی و غیره. ي چینی، جامعهجامعهکنند؛ مثل رو معمولاً جوامع را وابسته به قلمروهاي آنها تعریف می

  نویسد: می
هاي سازي است، و در نخستین مرحله ظهور بررسیي تدابیر تحلیلی، مستلزم سادهشناختی مانند همهقلمروگرایی روش«

که در قرن  4هاي وستفالیبرهاي ذهنی بسیار کارآمدي را پیشنهاد داده است. در مجموع نظام دولتاجتماعی، میان
هاي اصلی ر سراسر دنیا گسترش یافت، در اصل قلمروگراست. شکلهفدهم ظاهر شد و در اواسط قرن بیستم د

هاي قلمروي برجسته و آشکاري هاي داراي دولت) طی این دوره مرجعهاي قومی و ملتهاي جمعی (یعنی گروههویت
ی ي خاصی است که در آن واحدهاي ارضشناختی بازتاب شرایط اجتماعی دورهاند. بنابراین قلمروگرایی روشداشته

  ».ن را تشکیل دادندمرزبندي شده، چارچوب جغرافیایی اصلی براي سازمان اجتماعی در سطح کلا
شرایط که حیات اجتماعی، شود. در اهیم مورد استفاده میشدن گسترده و سریع، منجر به تجدیدنظر در مفامروزه جهانی

هاي اي زندگی اجتماعی غیرقلمروگرا ترسیم شود. سازماناي براي پیدا کرده است، باید مفاهیم تازهابعاد جهانی قابل ملاحظه
ها و اجتماعی وابسته به قلمروهاي جغرافیایی تحت تأثیر گسترش ارتباطات، سفرها، محصولات جهانی، گردش مالی جهانی، شرکت

  هاي فراملیتی به شدت تغییر کرده است. سازمان
شناختی براي حفظ موجودیت خود در دنیاي معاصر که در حال وشتوان گفت که اجازه دادن به قلمروگرایی ردر واقع می

محیطی جهانی ي فضا در رابطه با مسائل زیستشدن است، خطرناك خواهد بود. نخست اینکه فرضیات قلمروگرایی دربارهجهانی
ي نسبی از فضاي وابسته به داري با خودمختارهاي قابل توجهی از سرمایهآشکارا نامناسب است. به همین ترتیب اگر امروز، بخش

توزیع را که همواره با  توانند مسائل مربوط به عدالت درهاي ذهنی قدیمی نمیکند، در این صورت چارچوبقلمرو عمل می
هاي انباشت مازاد همراه است، آن طور که باید و شاید مورد رسیدگی قرار دهند. همچنین، یک نظریه سیاسی که معتقد فرآیند

شود. عاصر فقط از ساختارهاي اجتماع و دموکراسی وابسته به قلمرو تشکیل شده است، کهنه و قدیمی تلقی میاست دنیاي م
محیطی، عدالت اي را براي یکپارچگی زیستهاي گستردهشدن معاصر چالشامروزه شواهد فراوان حاکی از این است که جهانی
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قلمروگرا شناسی فوقروش ریزيرده است. بنابراین، دعوت براي طرحاجتماعی، به هم پیوستگی اجتماعی، و دموکراسی ایجاد ک
  ).66 :1382شود (شولت؛ چیزي بیش از یک بحث نظري تلقی می

  
  

  چالش امر جهانی و امر محلی 
هاي سیاسی و اند، اما در نظامی که قدرتبا اینکه در نظام جهانی، جوامع ملی دیگر سلطه مطلق ندارند و نسبی شده

  .و نباید یکسره حکم به محو آنها داد پذیر شده استامکان ايبه شکل تازه اند، وجود و حضور جوامع ملیفرهنگی در آن متکثر شده
نون خطوط مرزي رسمی بین امور داخلی و خارجی در حال محو شدن است. این اک«گوید: می )28: 1382رابرتسون (

داري جهانی و وسایل هاي فراملی (مثل سرمایهها، نهادها و جنبشسازمان با ایجاد وضعیت جدید خود دو جنبه دارد. از یک سو
رار گرفته است. به سخن دیگر به دلیل نفوذپذیر و بیش از گذشته در معرض فشارهاي بیرونی ق ،ارتباط جمعی) مرز بین جوامع

هاي مربوط به جوامع دیگر (که ممکن است حتی سخت تحریف شده باشد) و نیز وفاداري عوامل مختلفی مثل بالارفتن آگاهی
 المللی شدنطور بینهاست) و همیني آن ناشی از مهاجرتولی نه همه ،هاي داخلی جوامع دیگر (که بسیاري از آننسبت به گروه

شود. البته این روند تر میاقتصاد ملی و سرانجام نفوذ اقتصادهاي خارجی مسائل مربوط به جوامع ملی و اقتصاد ملی هر روز پیچیده
   .»دهندسراسري نباید ما را به این فکر سوق دهد که جوامع ملی در حال زوالند یا اهمیت خود را از دست می

درست است که شرایط و ساختارهاي جدید نیست.  قلمروهان به معناي پایان شدي جهانیپایان قلمروگرایی در نتیجه
ي بخشی از حیات دهندهو شکل حضور دارندتوان تنها بر مبناي قلمروهاي جغرافیایی درك کرد، اما قلمروها اجتماعی را دیگر نمی
هنوز دنیایی که به طور کامل جهانی شده است. شدن است، نه کنیم که در حال جهانیما در دنیایی زندگی میاجتماعی ما هستند. 

کنیم که بخشی مهمی از فرهنگ، ارتباطات، کالاها و روابط ما محلی است و هنوز بسیاري از شرایط محلی، درگیر هم مشاهده می
 تأثیریق هاي اجتماعی قرار دارد، بررسی دقضرورتی که پیش روي پژوهش )68: 1382به بیان شولت (روابط جهانی نشده است. 

توانند تفسیرهاي بسیار هاي محلی میهاي گروهی جهانی، فرهنگگرایی و قلمروگرایی است. براي مثال در مورد رسانهمتقابل جهان
  هاي گروهی جهانی داشته باشند. متفاوتی از تولیدات رسانه

) 100: 1380آلبرو (یست. و همگرا شدن جوامع ملی نجهانی  شدن به هیچ وجه به معناي همگن شدن جامعهجهانی
شود. در واقع تنش ي امور جهانی و به همان اندازه امور ضدجهانی تعیین میشاکله عصر جهانی تا حد زیادي به وسیله«گوید: می

  ». کندمیان این دو است که ویژگی و شخصیت عصر جهانی را تعریف می
هاي گذاري آن بر حوزهشدن، چگونگی تأثیررامون جهانیاخیر پی هث برانگیز در ادبیات موجود در دهاصلی و بح همسأل

هاي دوره شدن فرآیندي همگراست یا واگرا؟ نسبت میان این دو گرایش درمختلف زندگی اجتماعی بشر بوده است. آیا جهانی
ن بنیادهاي اخیر، همراه با زیر سؤال رفت يهدر یک ده .مختلف زمانی و همچنین در موضوعات گوناگون متفاوت بوده است

مفهوم شیوع  هشدن تنها باین اساس جهانی شدن قدرت بیشتري یافته است. بربخش مدرنیته گرایش واگراي فرآیند جهانیقطعیت
  .)22: 1380(افضلی؛  گیردمی اي را نیز در برهاي حاشیههاي فرهنگهاي تمدن غرب نیست بلکه مقاومتجلوه يهو سلط

  
  ايرشتهتحقیقات میان

هاي لازم براي درك و حل مشکلات یافته به شکل غربی، فاقد مفاهیم و شیوههاي تثبیتشدن، رشتهرایط جهانیدر ش
هاي متنوعی روبرو هستیم که در آن متخصصان از دو یا چند رشته با هم همکاري باشند. در حال حاضر، با زمینهجامعه جهانی می
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شود که طیفی از ). به این ترتیب این فرصت ایجاد می217: 1381 (حافظیان؛بند هاي تازه براي درك جهان بیاکنند تا شیوهمی
  گیرند. ها، مورد توجه قرار نمیهاي اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند که در شرایط تخصصی بودن کامل رشتهپدیده

هاي علمی بنديسیمقلمرویی موجب تشدید نیاز به فراروندگی تقگسترش مشکلات فوق) 244: 1382(از نظر شولت 
اند، که در آن اي را مطرح کردهپردازان نگرش چندرشتهاند. برخی از نظریههاي اجتماعی شدهقراردادي هنگام اجراي بررسی

اي را رشتهکنند. دیگران نگرش میانهاي گوناگون هر کدام با رویکرد خود در یک پژوهش مشترك شرکت میپژوهشگران رشته
آورند. هاي گوناگون بررسی علمی روي میه در آن پژوهشگران به اقدامات دیگر براي تلفیق اصول و ابزارهاي رشتهاند، کمطرح کرده

هاي بنیادي سیشنااند، یعنی ابداع روشاي را بیان کردهبرخی از اندیشمندان پا را از این حد فراتر گذاشته و نگرش پسارشته
متکی نیستند. رویکرد نظام جهانی که به ویژه با کارهاي ایمانوئل والرشتاین رابطه دارد، هاي جداگانه مطالعه جدیدي که بر رشته

  اي است.اي از نگرش پسارشتهنمونه
هاي علمی نقش داشته است، زیرا هاي وابسته به رشتهپژوهش نشینیقلمروگرایی در بخشی از عقبظهور فوق

روابط جهانی، مانع آن شده است. ارتباطات جهانی، بازسازي اقتصاد جهانی و  هاي علمی اغلب، به جاي پیشبرد دانشبنديتقسیم
هاي علمی منفرد با رشته - به طور ناکافی و غالباً  –جهانی تعدادي از مسائل معاصري است که فقط تا حدود  تخریب محیط زیست

اي، و اقتصاد سیاسی و علوم مثل مطالعات رسانه ايرشتهمیان هايعرصهتوان آن را درك کرد. بنابراین چندان عجیب نیست که می
   .انداي براي بررسی مسائل جهانی تاسیس شدهرشتهمیانعلمی  نشریاتاند. امروزه المللی تشکیل شدهمحیطی بین

  
  ايتحقیقات منطقه

هاي کلان علوم ريگذر زمان نشان داد که تئو .اندهاي کلان تغییرات انقلابی زیر سؤال رفتهدهه اخیر تئوريچند در 
طالعاتی مباحث تئوریک و هاي مشدن حوزهخاص ااند و از همین رو همراه بهشناسی کلاسیک موفق نبوداجتماعی عصر جامعه

را تغییرات گسترده تکنولوژیکی،  ي کلانهاشناسی کلاسیک، ماهیت اساسی تئوريدر جامعه .اندبومی پیدا کرده هنظري جنب
شدن، در تعداد جهانی فرآیندامروزه همراه با . دادتصادي غرب که باعث تسلط اروپا بر جهان شد تشکیل میاجتماعی، سیاسی و اق

اخیر  هدر ده .اندهاي مختلف بومی شدههاي بزرگ جهان، مطالعات علوم اجتماعی مربوط به مناطق و حوزهزیادي از دانشگاه
امروزه مطالعات  .اي رواج پیدا کرده استباخته و به جاي آن مطالعات منطقه اي و تطبیقی در علوم اجتماعی رنگمطالعات مقایسه

مراکز عمده تحقیقاتی و  اندهاي مطرح جهان نهادینه شدهشدن در دانشگاهاي به عنوان یکی از پیامدهاي جهانیاي بین رشتهمنطقه
  اند. رفته اي پیشجهان، امروزه به طرف تخصصی کردن مطالعات منطقه

رشد  .اخیر به جاي تأکید بر فرآیندهاي عام، متمایل به تمرکز بر موارد خاص مطالعاتی است هم اجتماعی در دو دهعلو
هاي دقیق از مناطق مختلف جهان این تر به اطلاعات و دادههاي اطلاعاتی و ارتباطاتی همچون اینترنت و دسترسی آسانتکنولوژي

اي، تحقیقات هاي متفاوتی همچون مطالعات منطقهامروزه در عرصه تر شود.ی تخصصیفرصت را ایجاد کرده است که علوم اجتماع
اي بر موارد خاص و محلی تأکید کنند. حاصل چنین روندي این است که اجتماعی تمایل دارند تا به جاي تأکید بر مباحث مقایسه

   .)24: 1380افضلی؛ ( شوندبررسی می هاي فرهنگی به نحو دقیقیهجریانات و الگوهاي اجتماعی، اقتصادي و پدید
ي جهانی و اي اخیر با امثال آن در گذشته این است که این است که خود این مطالعات جنبهتفاوت مطالعات منطقه

 المللی هستند و ازهاي بینپردازند خود سازماناي میهایی که به مطالعات منطقهالمللی گرفته است. یعنی بسیاري از سازمانبین
اي در اصل پس از جنگ جهانی دوم و با ظهور مطالعات منطقه طرف دیگر نگاهی که بر این مطالعات غلبه دارد نگاه جهانی است.

فرض آن این بود که این کشورهاي در حال ها به وجود آمد و پیشبه این دولت هاي جدید و از ضرورت شناخت نسبتدولت
ها با نگاه علمی بهتر اي این بود که خارجیفرض دیگر آن مطالعات منطقهن است. پیششدن و غربی شد توسعه، به دنبال مدرن

شدن نیاز به مطالعات ها را از بین برد. جهانیفرضي این پیششدن همهشرایط یک کشور را تبیین کنند. جهانیتوانند می
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ي خودش قابل ي یک جامعه و فرهنگ را تنها در زمینهو مطالعه ، باعث پذیرفتن تنوع و تکثر شدمحور را سست کرداي غربمنطقه
  داند.میقبول 

  
  جهانیتحقیقات 

ي ي کرهشناسان در کار کردن با دیگران در هر نقطهشناسی محصول آزادي جامعهشدن جامعهاز نظر آلبرو اصل جهانی
شدن همچنین به این معنا است که ید جهانیگوکنند، او میزمین و درك فرآیندهاي دنیایی است که در آن و بر روي آن کار می

شدن به عنوان ي جهانیباید بر مسئله شناختی روبرویند و ثانیاًهاي جامعهها و قرائتشناسان با انواع گوناگونی از گویشجامعه اولاً
تازه را به بهترین وجه به عنوان  افزاید که این واقعیتاي از واقعیت اجتماعی متمرکز شوند. آلبرو مییک فرآیند مربوط به سطح تازه

شناسی، مرحله پنجم را بندي خود از مراحل جامعه). آلبرو در تقسیم59 :1382توان تعریف کرد (رابرتسون؛ جامعه جهانی می
ق شناختی، به ویژه از طریمستقل جامعه هايتکامل پیوندهاي ملی میان اعضاي انجمن یکند که به معنگذاري میشدن نامجهانی
  المللی تخصصی است.هاي بینشناسی و کنفرانسالمللی جامعههاي پژوهش انجمن بینکمیته

در شرایط نظام صنعتی، علوم اجتماعی به شدت در معرض تأثیرات نیروهاي سیاسی و گوید ) می208: 1383مارتینز (
ها و کننده ارزشدهند که تجسمبقاي خود ادامه میبه  ايهاي ملیشناسیجامعهشناسی، جامعهالواقع، در رشته فرهنگی بودند. فی

هاي نظري سازينظریه و مفهومفراسواي مقولات در سطح جهانی، اند. هایی هستند که خود در درون آنملت-هاي دولتایدئولوژي
ها تحقیق و دانشگاه ايهاي حرفهسازمان تا وقتی که .ستا شناسی، مسائلی نیز در ارتباط با تأمین هزینه پژوهش مطرحو روش

مند در شروع به حمایت از تحقیق در خصوص موضوعات جهانی نکنند، براي اکثریت قاطع عالمان اجتماعی اجراي تحقیقات نظام
در حال (در آمریکا)  شوراي تحقیقات علوم اجتماعیالمللی مثل هاي بینبعضی سازمان .چنین سطحی دشوار خواهد بود

بردن فهم توسعه اندازي شبکه تحقیقات مشترك به منظور پیشراهو المللی تازه سازماندهی تحقیقات بین ریزي براي مراحلبرنامه
هاي فراملی و هستند که بر جنبه اي. به هر حال، اغلب این تحقیقات، جزو تحقیقات مطالعات منطقههستندشدن در متن جهانی

شدن تحقیقات علمی کنند. علاوه بر این، زمانی که به طور جدي جهانینمیاند تأکید اي که در جهان امروز بسیار برجستهجهانی
در اي تأمل کنیم که اخلاق تحقیقاتی ما را اي انتقادي بر اصول فرهنگی گستردهباید به شیوهدهیم، میاجتماعی را مد نظر قرار می

 .ن ما در خارج سازگار یا ناسازگارندکه چگونه آنها با اخلاق تحقیقاتی همکارااند و اینبر گرفته درهر کشور 
  
 گیري: تاثیر جهانی شدن بر آموزش علوم اجتماعینتیجه

شناسی دارد. حالا وقت آن شدن چه تأثیري بر علوم اجتماعی و به طور خاص جامعهتا اینجا از این صحبت کردیم که جهانی
به طور کلی باید بگوییم که یکی از انواع شدن بپردازیم. انیاست که به موضوع اصلی مقاله، یعنی آموزش علوم اجتماعی در عصر جه

کند. در طول قرن گذشته، که بر آموزش این علوم ایجاد می است گذارد، تأثیريی که جهانی شدن بر روي علوم اجتماعی میاتتأثیر
و در قالب یک رشته علوم اجتماعی از شکل یک مباحثه صرف فکري که مخصوص قشر خاصی از اندیشمندان بود خارج شد 

، به انتخاب و تعلیم دانشجویان که در یک ساز و کار بوروکراتیکاي دانشگاهی، به یکی از ارکان جامعه جدید تبدیل شد. رشته
گیري پردازد به نحوي که آنها را آماده حضور در عرصه تحقیق و پژوهش اجتماعی کند؛ تحقیقاتی که نقش مهمی در شکلمی

گذاري در جوامع جدید دارد. از این رو، آموزش علوم اجتماعی در قالب یک رشته دانشگاهی، ریزي و سیاستفرآیندهاي برنامه
ها باید توان تجزیه و تحلیل مناسبات و آموختگان این رشتهنیازمند توجه همیشگی به تغییرات و تحولات است، چرا که دانش

  مسائل تازه را داشته باشند. 
رود. شدن یک موضوع تازه در علوم اجتماعی به شمار میجهانی ین اشاره کرد که خود ِ پدیدهاول از همه باید به ا

تفاوت به این موضوع تازه باشد و حتماً باید آن را در بر بگیرد. به صورت سنتی، تواند بیهاي آموزش علوم اجتماعی نمیسرفصل
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هاي آموزشی علوم شدن در سرفصلوارد کردن موضوع جهانی تجدد را باید مهمترین سرفصل علوم اجتماعی دانست. در واقع
توان بحث تجدد را (لااقل به شکل گذشته) مهمترین موضوع مورد مطالعه علوم اجتماعی اجتماعی به این معناست که دیگر نمی

  شود. مختلف در علوم اجتماعی بحث می انحايشدن به ، و جهانیبدانیم
پردازان نظریهشود. شدن میمختلف وارد بحث جهانی هايشناسی به روشجامعهگوید ) می254: 2001( 1آنچنانکه گیلن

هاي فرهنگی، بازاندیشانه و شناسان به جنبهکنند. جامعهشدن را ایجاد میهاي تاریخی و طبیعی جهانیاجتماعی، فهمی از دلالت
درباره شناسان تطبیقی، کنند. همچنین جامعهوجه میهاي سیاسی و اقتصادي آن تشدن علاوه بر جنبهشناسانه جهانیزیبایی

شناسان در این راه باید به مطالعه ادبیات کنند. جامعهپردازي میها نظریههاي بین ملتها و تفاوتشدن روي شباهتتأثیرات جهانی
  شدن بپردازند.ها درباره جهانیسایر رشته

ب و پیامدهاي جهانی شدن، در آموزش علوم اجتماعی جاي خاصی طرح موضوعات و مسائل جدید و پرداختن به همه جوان
المللی، هاي بینارتباطات جهانی، سازمانافزایش گسترش نهادهاي فراملی، بروز ساختارهاي جدید جهانی، موضوعاتی مثل دارد. 
فرهنگی، بین اتدراکاتعاملات و سازي اقتصاد جهانی، روابط شخصی فراملی، ها جهت هماهنگهاي چندملیتی، تلاششرکت

اي که از مرزهاي هاي داوطلبانهانجمنتغییرات پرشتاب با دامنه تأثیرگذاري وسیع، روابط و الگوهاي تازه در قشربندي و نابرابري، 
 گیرد.ها از جمله مسائلی است که مورد توجه قرار میو طرفداران صلح و فمینیستهاي محیط زیست جنبشکنند، ملی گذر می

تأثیر متقابل امر محلی و امر جهانی موضوع بسیار مهمی است، به عنوان مثال اینکه اجتماعات محلی چگونه با امور جهانی  همچنین
  کنند. برخورد می

هاي تازه صورت ها، و روشها، مدلتواند بدون توجه به مفاهیم، نظریهنمی و آموزش آن شدنپرداختن به موضوع جهانی
در آموزش علوم اجتماعی باید مورد تاکید قرار گیرد. در مورد مفاهیم جدیدي که در آموزش باید مورد  و همه این موارد بگیرد

هاي علوم اجتماعی، از قبیل جامعه، فرهنگ، طبقه، قشربندي، توجه قرار گیرد، باید دقت کرد که همه مفاهیم پیشین در نظریه
ملی به  شده است. جامعهمحلی تحت عنوان جامعه ملی تعریف می ه طور عمده در یک زمینهفاصله اجتماعی، هویت و غیره ب

اي مورد تعریف و استفاده قرار شد و مفاهیم دیگر در چنین زمینهصورت معمول و مرسوم داراي وحدت و همگنی تصور می
آید. مفاهیم به حساب میاي براي طرح مفاهیم جدید و به خصوص بازتعریف مفاهیم پیشین ي تازهشدن زمینهگرفت. اما جهانیمی

  مرسوم گذشته، با آن تعریف قبلی، توان نشان دادن واقعیات نو را ندارد. 
تر و توجه به زمینه جدید یعنی دخیل کردن نظام جهانی آموزش علوم اجتماعی باید همراه با دید وسیع، از لحاظ نظري

آماده شناخت جهان به ها را آموختگان این رشتهجتماعی، دانشهاي قدیمی در نظریه اتوان با آموزش سنتدیگر نمی همراه باشد.
محور بودن آن است. شناسی با تجدد و غربي زیادي به علت پیوند تنگاتنگ نظریات جامعهاین تا اندازهعنوان یک کل کرد. 

نهد و از را به یک سو می ي کیفی جدید، از یک سو نهادها، ساختارها و الگوهاي رفتاري گذشتهشدن به عنوان یک دورهجهانی
بودگی تقریبا به گفتمان هاي اخیر اما گفتمان جهانآورد. در سالاي را به وجود میهاي تازهسوي دیگر نهادها و ساختارها و ارزش

زاي از این منظر، تاکید بر تأثیر متقابل اج. فراتر رفته است و سیاسی هاي اقتصاديمستقلی تبدیل شده است که از صرف دلالت
  شود. تجدد کمرنگ می يگرایانهلنظام جهانی است و آن رویکرد خطی تکام

ي فرآیندها شناخته نشود. امر محلی وابسته به امر زمینه یکتاي ملی، جامعهتر در آموزش به این معناست که دید وسیع
گذارند. آیندهاي دور بر یکدیگر تأثیر میهاي سیاسی و اجتماعی رو به افزایش است و وقایع و فرجهانی است و برعکس. وابستگی

مکانی، و همچنین الگوهاي تازه ساختارهاي اجتماعی -بر ابعاد عینی جهانی شدن که در وابستگی نهادي و فشردگی زمانیعلاوه 
که بروز آن  است شامل بر آگاهی جهانی (علاوه بر آگاهی ملی، طبقاتی و غیره)که ، هم قابل توجه است شود، بعد ذهنی آنبیان می
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گرفتن فرهنگ تازه حاصل از ارتباطات  از لحاظ فردي به معناي تجربه جهان به عنوان یک کل و از لحاظ جمعی به معناي شکل
  باید دیده شود. همه موضوعاتی است که در آموزش نظري علوم اجتماعی اینها  .گسترده است
هاي آموزش علوم اجتماعی بوده است، در عصر تشناختی علوم اجتماعی، که همیشه یکی از مهمترین قسمروش

شناسی تازه، متناسب با مفاهیم و مبانی نظري تازه طرح شدن مورد جرح و تعدیل زیادي قرار گرفته و باید بگیرد. روشجهانی
مسائل و  پرداختن بهگرایی داده است. قلمروشناختی جاي خود را با فوقهمانطور که اشاره شد، قلمروگرایی روش شود.می

، باید با توجه به هاي مختلف)موضوعات جدید (حتی مشکلاتی مثل آلودگی محیط زیست، تروریسم، آلودگی ناشی از انرژي
هاي ها و پرسشنامهیي مطالعاتی پیشین از قبیل نظرسنجهاي سادهفرآیندهاي جهانی و نظام جهانی صورت بگیرد. در نتیجه روش

کند، بلکه تبیین شرایط تازه باید با ها نمیاقعی رویدادها و وضعیتکمکی به درك علل و تنهاییبه محدود به یک جامعه محلی، 
  هاي جهانی همراه باشد. نگاهی عمیق به پویش

شناختی مربوط به شدن بر بسیاري از مسائل روش) افزود که جهانی243: 1380این را هم باید از قول شولت (البته 
شدن موجب تغییر عقیده کلی ساختار، جهانی-نگذاشته است. براي مثال، در خصوص موضوع عامل هاي اجتماعی تأثیربررسی
قلمروگرایی موجب نشده است که گرایان و یا بر عکس نشده است. به همین ترتیب، ظهور فوقگرایان و گرایش به سوي ساختاراده
ي شدن فزاینده باعث تغییرات کلی در دورنماي رابطهین جهانیها روي آورند، یا بر عکس. همچنآلیستگرایان به سوي ایدهماده

شناختی به طور ي میان نظریه و عمل نشده است. این مسائل روشهاي مربوط به رابطهها، و دیدگاهها و ارزشمیان واقعیت
  مستقیم با شکل فضاي اجتماعی رابطه ندارند. 

توان توان گرفت این است که دیگر نمیشناسی میشدن و جامعهن جهانیپیرامو اي که از بحثمهمترین نتیجهبه طور کلی، 
توان مانند گذشته هر منطقه از جهان را به عنوان نوعی از سرزمین خودبسنده، با دیگر نمیي کل جهان کاري کرد. فارغ از مطالعه

اي به عث شده است که مطالعات منطقهشدن بامردمان، فرهنگ، زبان، دین، نهادها و مشکلات خاص خودش، تصور کرد. جهانی
شناختی که بر اساس آن جامعه، اعتبار شوند. در این میان تصور سنتی جامعهشدت تحت تأثیر قرار گیرند و تا حدود زیادي بی

تغییر اساسی شود ملت حاکم اداره می-اي از ساختارها و کارکردهاست که به وسیله دولتپیوستهي منسجم و به هممجموعه
دارد. ي جدید هستیم که ما را به بازنگري بنیادین در مفاهیم نظري وا میرسد که ما به لحاظ کیفی در دورهبه نظر میکند. می

شدن براي علوم اجتماعی دارد از حیث فرانظریه، چهارچوب اي را که جهانیهاي گستردهشدن دلالتبسیاري از پژوهشگران جهانی
هاي علوم اجتماعی فرآیند انتقادي تعدیل مفاهیم در شناسند. در بسیاري از شاخهکال نهادي بازمیها و اششناسیمفهومی، روش

  شدن را فراچنگ آورد.هاي در حال ظهور جهانیحال روي دادن است تا به این وسیله بتوان واقعیت
مطالبی که تا گستردگی رد. اول اینکه شدن بر آموزش علوم اجتماعی اشاره کدر پایان باید به دو جنبه دیگر از تأثیر جهانی

ات و فرآیندها دست توان به کنه واقعیکنون بیان شد، به این معناست که تنها در چارچوب یک علم و یک رشته دانشگاهی نمی
هاي گیرد که در نتیجه آن تحقیقات و آموزشهاي موجود شکل مینه است که پیوندهاي ضروري میان رشتهیازید. اینگو

ابد. دوم اینکه از لحاظ سازمانی، رشد فناوري اطلاعات، همراه با سهولت ارتباطات فراگیر یاي گسترش میاي و فرارشتهشتهرنمیا
اي شده است. به این المللی و منطقههاي تحقیقاتی بینگذاري سازمانشناسان و پایهالمللی جامعهجهانی منجر به ایجاد روابط بین

  خواهد بود.  هار آموزش و در تحقیق بخشی از ساز و کارهاي این سازمانالمللی دتجربیات بین ترتیب به اشتراك گذاشتن
قابل پیش بینی است که از اي از مطالعات فراملی ) یک حوزه بین رشته589: 1998( 1به بیان رابینسوندر نتیجه 

شدن اقتصاد، فراملی ی(براي مثال جهان است ها و فرآیندهاي فراملیملت جداست و موضوع آن پدیده-چهارچوب تحلیلی دولت
ها، طبقات، فرآیندهاي سیاسی، و فرهنگ و همچنین فرآیندهاي یکپارچگی موجود در سرتاسر جهان مثل اتحادیه شدن دولت
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سمتی به بار شدن در هر قتغییراتی که جهانیهاي مطالعاتی در تعامل باشد تا اروپا). به علاوه مطالعات فراملی باید با سایر حوزه
-سهم اصلی حوزه جدید، فقط معرفی موضوعات جدید مطالعاتی نیست، بلکه پایان بخشیدن به مرکزیت دولتآورد روشن شود. می
ملت با فضاي جدید فراملی را -تعامل فضاي پیشین دولتاي است که مطالعات اجتماعی و پیدا کردن سناریوهاي پیچیدهها در ملت

 :تر کندتواند آنها را غنیخطوط تحقیقاتی مختلفی شکل گرفته، که مطالعات فراملی میهاي اخیر ب در دههنشان دهد. به این ترتی
هاي شهرهاي جهان، نژاد و قومیت در فضاي جدید جهانی، جنبشبین کشورها،  مهاجرتالمللی، تحقیقاتی در زمینه نیروي کار بین

  نظم جهانی و غیره. هاي غیردولتی و فراملی، جدید اجتماعی، سازمان
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